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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

جنایتباکمکسایتدوستیابی

پســر جوان اســکاتلندی که قربانی اش را در ســایت 
دوست یابی پیدا کرده بود، دستگیر و مجرم شناخته شد.

به گزارش همشــهری به نقل از ســان، یک سال پیش 
کهنه سرباز ارتش اســکاتلند به نام پل تیلور56ساله، از 
خانه خود خارج و به طرز عجیبی ناپدید شد. خانواده اش 
پلیس را در جریــان گم شــدن او قرار دادنــد. پلیس 
یورکشــایر تحقیقات خود را برای پیــدا کردن وی آغاز 
کرد تا اینکه 8 ماه بعد در می 2024 بقایای جســد تیلور 
در شهری دیگر پیدا شد. جسد که در گودالی در بیرون 
شهر پیدا شده بود، به پزشکی قانونی انتقال یافت. طبق 
تشخیص پزشکی قانونی، مقتول ابتدا با ضربه های متعدد 
جسم سخت بر ســرش به قتل رســیده و بعد جسدش 

سوزانده شده بود.
با کمــک آزمایــش دی ان ای، هویت مقتــول فاش و 
بدین ترتیب روند تحقیقات در این پرونده مسیری تازه 
به خود گرفت. پلیس بررســی هایش را برای دستگیری 
قاتل آغاز کرد و در ادامه تحقیقات ردی از مقتول در یک 

سایت دوست یابی پیدا کرد.
همزمان با این اتفاق، فردی به پلیس مراجعه کرد و گفت 
که یک اپلیکیشن دوست یابی در گوشی موبایلش فعال 
کرده و با نام جعلی وارد آن شده است و پس از آن با یک 
پسر 20ســاله به نام جک کراولی آشنا شــده است. اما 
زمانی به دیدن جک رفته، او با چکش به وی حمله کرده 
و به او آسیب زده اســت. بدین ترتیب پلیس تحقیقاتش 
را برای پیدا کردن جک آغاز کرد و چندی پیش توانست 
او را در خانه اش دستگیر کند. پسر جوان در بازجویی به 
پلیس گفت که با عضویت در سایت دوست یابی، مردانی 
را که نیت شومی در سر داشتند شناسایی می کرد و بعد 
از کشاندن آنها به محل قرار با چکش به جانشان می افتاد. 
او اعتراف کرد که یک ســال قبل با مردی 56ساله به نام 
پل از طریق همین سایت آشنا شده و بعد از کشاندن او 
به محل قرار، با ضربات چکش وی را به قتل رســانده و 

جسدش را سوزانده است.
با اعترافات قاتل جوان، اسرار قتل مرد گمشده فاش شد 
و متهم در دادگاه سلطنتی اسکاتلند مجرم شناخته شد. 
تحقیقات برای شناسایی دیگر قربانیان احتمالی این مرد 

جوان ادامه دارد.

عملیاتویژهبرایانهدامبانداشرار

ماموران پلیس سیســتان و بلوچستان در عملیاتی ویژه 
اعضای یک باند قاچاق مسلحانه مواد  مخدر را دستگیر و 

از آنها بیش از 500کیلو مواد  مخدر کشف کردند.
به گزارش همشهری، سرهنگ علیرضا دلیری، جانشین 
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان از کشف 54۹ 
کیلوگرم مواد مخدر در عملیات ویژه پلیس استان خبر 
داد. او در این بــاره گفت:  در راســتای کنترل تحرکات 
باندهای قاچاق مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اســتان با اشــراف اطلاعاتی، فعالیت یک باند مسلح و 
ســازمان یافته قاچاق مواد افیونی را کــه قصد انتقال 
محموله مواد  مخدر را به مرکز کشور داشتند شناسایی و 
با برنامه ریزی دقیق عملیاتی انهدام این باند در دستور کار 
قرار گرفت. این مقام انتظامی استان افزود: در این زمینه 
با انجام اقدامات تخصصی مسیرهای تردد قاچاقچیان در 
محورهای فرعی شهرستان سراوان و خاش شناسایی و 
مأموران پلیس به طور هماهنگ و هدفمند با اجرای طرح 
مهار، مناطق مورد نظر را تحت کنترل و رصد خود قرار 
دادند و موفق شدند محموله مورد نظر را شناسایی کنند. 
سرهنگ دلیری ادامه داد:  پس از ورود مامورین پلیس، 
قاچاقچیان که در درگیری مسلحانه با پلیس، تاب مقابله 
را نداشتند با رها کردن خودروها، موتورسیکلت ها و مواد 
افیونی در محل به اطراف متواری شده و طی بازرسی از 
محل، 54۹کیلوگرم مواد مخدر کشف و 2دستگاه خودرو 
و 2دستگاه موتورسیکلت توقیف شد. جانشین فرمانده 
انتظامی استان با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری 
قاچاقچیان در دســتور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: 
پلیس با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد 
قاطع و قانونی می کنــد و هرگز اجازه جــولان به آنان 

نخواهد داد.

آن سوی مرز

انتظامی

داخلی

فرارمردکلاهبرداربرادرشرابه
دردسرانداخت

مردی جوان به بهانه ســرمایه گذاری در زمینه دلار و طلا، از 
طعمه هایش کلاهبرداری کرد و از کشــور گریخت اما فرار 
او، برای برادرش دردسر ساز شد و طلبکاران برای رسیدن به 
پولشان، نقشه آدم ربایی کشیدند. به گزارش همشهری، چند 
روز قبل مردی جوان از خانه اش در غرب تهران خارج شد تا به 
محل کارش برود. او منتظر ماشین بود که دقایقی بعد، یک 
خودروی پراید با 4سرنشــین مقابل پای او ترمز کرد. یکی از 
سرنشینان خودرو به مرد جوان گفت: »نام شما حسن است؟« 
مرد جوان سرش را به علامت مثبت تکان داد که ناگهان 3نفر 
از سرنشینان خودرو پیاده شدند و به سمت مرد جوان هجوم 
بردند. آنها بــا چاقو وی را مورد ضرب و جرح قــرار دادند و با 

تهدید، او را سوار ماشین خود کردند و راه افتادند.

تماسباپدر
آدم ربایان، دست و پای گروگان خود را با طناب بستند و از او 
خواستند تا 450میلیون تومان پولی که از حسین، برادر وی 
طلب داشتند بپردازند. شرط آزادی،  این بود که مبلغ مورد نظر 
به حساب آدم ربایان واریز شود. اما مرد گروگان مدعی بود که 
چنین مبلغی در حسابش ندارد. سپس آدم ربایان شرط دوم 
برای آزادی را مطرح کردند و گفتند باید برادرش حســین را 
تحویل آنها بدهد، اما برادر گروگان، مدتی قبل از کشور خارج 
شده و به کانادا گریخته بود. آدم ربایان وقتی دیدند به نتیجه 
نمی رسند به سراغ نقشه بعدی رفتند و با پدر گروگان تماس 
گرفتند. آنها از پدر درخواست کردند که سفته یک ونیم میلیارد 
تومانی تهیه کند در غیراین صورت با ضربات چاقو جان پسرش 
حسن را می گیرند و جسدش را در بیابان های اطراف تهران 
رها می کنند. پدر وقتی دید گروگانگیران  نقشه مرگباری در 
سر دارند،  برای نجات پسرش، سفته را تهیه کرد و در محلی 
که آدم ربایان گفته بودند، قرار داد؛ کنار سطل زباله ای واقع در 

یکی از بوستان های تهران.

10ساعتبعد
آدم ربایان وقتی به خواسته خود رسیدند و سفته را گرفتند، 
گروگان خود را بعد از گذشت 10ساعت با دست و پای بسته در 
جنوب تهران رها کردند. او به محض آزادی،  راهی اداره پلیس 
شد تا ماجرای این گروگانگیری 10ساعته و اخاذی را گزارش 
کند. او توضیح داد: برادرم حســین با همه ما فرق داشت. او 
دچار ورشکستگی شــد و از آن پس تصمیم به کلاهبرداری 
گرفت. تا جایی که می دانم به بهانه سرمایه گذاری دلار از افراد 
مختلف پول گرفت اما دیگر بدهی اش را پرداخت نکرد. بعد 
از چند وقت هم شنیدم که از ایران گریخته و به کشور کانادا 
رفته است. اما فرار او برای من که برادرش هستم و بی گناهم، 
دردسرساز شد و نه تنها من،  بلکه پدرم را نیز به دردسر انداخت. 
آدم ربایان 10ســاعت مرا گروگان گرفتند و با ضربات چاقو 
به صورت سطحی زخمی ام کردند تا به خواسته خود برسند 
که رسیدند و از پدرم یک میلیارد و نیم سفته گرفتند. با این 
شکایت، پرونده ای تشکیل شده و تحقیقات کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران،  زیرنظر بازپرس دادسرای جنایی ادامه دارد تا 

آدم ربایان شناسایی و دستگیر شوند.

تلاش برای درمان افرادی که در روزهای گذشــته به دلیل 
استفاده از مشروبات تقلبی در مازندران مسموم شده اند در 
حالی ادامه دارد که براساس آخرین اخبار حال 16نفر از آنها 

وخیم است و 4نفر بینایی خود را از دست داده  اند.
به گزارش همشــهری، دامنه فاجعه ای که مشروبات الکلی 
تقلبی در استان مازندران رقم زده، هر روز گسترده تر می شود 
و براســاس آخرین اخبار، مشروبات ســمی در این استان 
جان 21نفر را گرفته و باعث نابینایی 4نفر شــده است. این 
اما همه ماجرا نیســت، چراکه به گفته مدیر درمان دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، هم اکنون 
16بیمار با حال جسمی وخیم به دلیل مسمومیت مصرف 
الکل تقلبی در بخش آی ســی یو بیمارستان های مازندران 
بستری هستند. به گفته رســول ظفرمند، از هفته گذشته 
تاکنون 81 نفر از مسمومان برای دفع سموم مجبور به انجام 

دیالیز شده اند. مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی مازندران گفت: در 10 روز اخیر 284 نفر 
به دلیل مســمومیت الکلی به مراکز درمانی استان مراجعه 
کردند و در حال حاضر 60 نفر به دلیل استفاده از این ماده در 

مراکز درمانی بستری هستند.
در همین حال تحقیقات پلیسی که از همان روزهای نخست 
برای دستگیری عاملان توزیع مشروبات سمی در مازندران 
آغاز شده بود، به دستگیری 5نفر منجر شده است. 4نفر از 
این افراد کســانی بودند که بعد از تهیه الکل صنعتی از فرد 
توزیع کننده، اقدام به تهیه مشــروبات تقلبی کرده و آنها را 
فروخته اند که به گفته رئیس کل دادگســتری مازندران به 
این افراد اتهام قتل عمد تفهیم شده است و یک نفر نیز با قرار 
وثیقه آزاد است. براساس این گزارش، مشروبات تقلبی در 

رشت تا کنون ۹ قربانی و در همدان 11قربانی گرفته است.

دادسرا
2قاتل و 2متجاوز که در پرونده هــای جداگانه به قصاص و 
اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه دیروز در زندان قزل حصار 

پای چوبه دار رفتند و مجازات شدند.
به گزارش همشهری، نخســتین زندانی  که حکم قصاصش دیروز اجرا شد، 
مردی بود که در سال86 پدرش را به قتل رسانده بود.این حادثه در شهرستان 
پاکدشــت رخ داد. در یک درگیری خانوادگی، پدری به همراه عروس و نوه 
10ساله اش با ضربات چاقو زخمی شدند که پدر جانش را از دست داد. قاتل، 
پسر جوان مقتول بود که تیم جنایی موفق شد وی را در یکی از خیابان های 
تهران دســتگیر کند. مرد جوان در تحقیقات گفت: 6ماهی می شد که مرد 
نامرئی به من می گفت به زودی خواهم مرد. من صــدای این مرد را مدام در 
گوشم می شــنیدم و از طرفی، چون با برادرم اختلاف داشتم، تصمیمم این 
بود که قبل از مرگم از او انتقام بگیرم. می خواستم با قتل دختر 10ساله اش، 
 برادرم را داغدار کنــم و به همین دلیل، روز حادثه بــه خانه اش رفتم و ابتدا 
دختر 10ساله اش را با چاقو زدم و همزمان همسر برادرم وارد اتاق شد که با 
چاقو ضرباتی به او زدم. خواستم از خانه خارج شوم که پدرم سد راهم شد و 

او را هم زدم.
با اعتراف مرد جوان، او در دادگاه به قصاص محکوم شد. با تأیید این حکم مرد 
جنایتکار،  شمارش معکوس برای قصاص وی آغاز شد. او سال گذشته یک  بار 
پای چوبه دار رفت و موفق شد از اولیای دم مهلت بگیرد، اما با پایان این مهلت 
از آنجا که نتوانسته بود رضایت خانواده اش را جلب کند، صبح دیروز در زندان 
قزل حصار به دار مجازات آویخته شد. دومین مردی که دیروز پای چوبه دار 
رفت و قصاص شــد در یکی از روزهای مهر سال1400 مرتکب جنایت شده 
بود. در آن زمان گزارش درگیری 2همســایه در یکــی از خیابان های مرکز 

تهران به پلیس اعلام شــد و وقتی مأموران در محل حادثه حضور یافتند، 
با جسد سوخته مردی 40ساله مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل 
رسیده بود. عامل این جنایت نیز که همســایه مقتول بود، بازداشت 
شد و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد. متهم به قتل به کارآگاهان 
گفت: مقتول همسایه ام بود که مدام در کارهای من دخالت می کرد 
و مدت ها بود که با یکدیگر دچار اختلافاتی شده بودم. وی در ادامه 
گفت: روز حادثه پس از آنکه با یکدیگر درگیر شدیم به شدت عصبانی 
شدم و با چاقو ضرباتی به وی زدم. پس از آن بنزین رویش ریختم و 
جسدش را به آتش کشیدم. این مرد درنهایت به قصاص محکوم شد 

و با بی نتیجه ماندن تلاش ها برای جلب رضایت اولیای دم، این حکم 
 پیش از طلوع خورشید چهارشنبه 18مهرماه در زندان قزل حصار اجرا شد. 

اعدام 2متجاوز
2محکوم به مرگ دیگر که پرونده زندگی شان بسته شد، 2مرد افغان بودند که 
زنی را در غرب تهران مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. ماجرای این پرونده به 
مهرماه سال۹8 برمی گردد. در آن زمان زنی جوان قصد داشت خانه ای ویلایی 
بخرد که با یک آگهی فروش ویلا مواجه شد. با شــماره ای که در آگهی بود 
تماس گرفت که مردی افغانستانی وی را برای بازدید به خانه ویلایی در غرب 
تهران برد. در آنجا 6مرد افغان دیگر نیز حضور داشتند و هر 7مرد افغان به زن 
جوان تجاوز کردند. با ثبت این شکایت همه متهمان به جز یک نفر دستگیر و 
در دادگاه محاکمه شدند. در نهایت قضات دادگاه 6نفر از آنها را به اتهام تجاوز 
به عنف به اعدام محکوم کردند که چهارشنبه گذشته 2نفر از آنها اعدام شدند. 

2عضو دیگر این باند نیز  سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شدند.

طناب دار بر گردن 2قاتل و 2متجاوز

فاجعه مشروبات سمی در مازندران؛ 4نفر کور شدند و 21نفر جان باختند

شاگرد مغازه موبایل فروشی وقتی 
در فضای مجازی با دختری جوان 
آشــنا و متوجه شــد که او وضع 
مالی خوبی دارد خــودش را تاجر 
ودانشجوی  دکتری اقتصاد معرفی کرد و به خواستگاری دختر رفت و این 
شروع ماجرایی بود که با سرقت های سریالی و دستگیری او گره خورد.

به گزارش همشــهری، از چند روز قبل گزارش موبایل قاپی های 
سریالی دزدان موتورسوار به پلیس پایتخت اعلام شد و تیمی از 
مأموران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارقان 
آغاز کردند. آنطو ر که مالباخته ها می گفتند، ســارقان 4نفر 
بودند که سوار بر 2 دستگاه موتورسیکلت می شدند و گوشی 
طعمه هایشان را می قاپیدند. سارقان ماسک به صورت داشتند 
و کلاه مشکی به ســر. درحالی که تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری سارقان موبایل قاپ ادامه داشت، زنی با پلیس تماس 
گرفت و اسرار این باند سرقت را که همیشه در سرقت هایشان 
یک دستکش سیاه می پوشیدند، فاش کرد. او گفت: نامزد من 
به نام آرش یکی از اعضای باند سارقان است. چند وقتی بود که به 
او مشکوک شده بودم تا اینکه دیروز فالگوش ایستادم و مطمئن 
شدم او یک سارق سریالی است. آنها اسم باندشان را گذاشته اند، 
» سیاه پوشان« و آرش هم یکی از همان سیاه پوشان است. این زن 

ادامه داد: من و آرش در اینستاگرام آشنا شدیم. او به من گفت که تاجر است و 
وضع مالی خیلی خوبی دارد. مدام از سفرهای خارجی اش به دوبی می گفت تا 
اعتماد مرا به خودش جلب کند. می گفت دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد 
است و در زمینه خرید و فروش گوشی موبایل با پدرش تجارت می کند،حتی 
می گفت صاحب یک فروشگاه بزرگ موبایل در تهران است که البته بعد از عقد 
متوجه شدم همه حرف هایش دروغ بوده و در آن فروشگاه کارگری می کند، 
چرا که بعد از ازدواجمان متوجه رفتار مشــکوکش شــدم. گاهی موبایلش 
خاموش بود و موجب شــد تا به او شــک کنم. یک روز که در خانه مشغول 
صحبت با تلفنش بود، فالگوش ایستادم و پی به رازش بردم. او با همدستی 

3نفر دیگر دست به موبایل قاپی در سطح شهر تهران می زنند.

دستگیری
پس از تماس نوعروس و سرنخی که او از سارق سیاه پوش و همدستش در 
اختیار پلیس قرار داد، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق 
شدند آرش و 3همدستش را در عملیات های جداگانه ای دستگیر کنند. 
هرچند آرش پس از دستگیری سعی داشت همسرش را گناهکار جلوه 
بدهد و او را یکی از اعضای باندش معرفی کند اما خیلی زود معلوم شــد 
که گفته های او دروغ است. اعضای باند سیاه پوش به سرقت های سریالی 
اعتراف کردند و برای انجام تحقیقات تکمیلــی در اختیار مأموران اداره 

آگاهی تهران قرار گرفته اند.

الههفراهانیگزارش
روزنامه نگار

داماد دروغگو، دزد سریالی بودداماد دروغگو، دزد سریالی بود

دستگیری حسابدار سارق 
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری کارمند حسابداری یک مغازه که 16 میلیارد ریال از محل 
کارش سرقت کرده بود خبر داد. به گفته سرهنگ محمد افشار، متهم در مدت 14 ماه که صاحب مغازه حضور 

نداشت، دست به این سرقت زده بود كه با شكایت مالباخته دستگیر شد.

عرشیا به 3نفر زندگی بخشید
اعضای بدن نوجوان 12ســاله قروه ای به نام عرشــیا  کــه دچار مرگ مغزی شــده بود، با رضایت خانــواده اش به 
3بیمار نیازمند اهدا شــد. او بر اثر حادثه ای دچار مرگ مغزی شده بود. بعد از اینکه پزشــکان مرگ مغزی او را 
تأیید کردند عمل جداسازی اعضای بدن وی در بیمارستان فیروزگر انجام شد و به 3بیمار نیازمند  زندگی بخشید.

مواد مخدر
اهدای عضو

نجات۴سرنشینشناورصیادی
دردریایعمان

طی یک عملیات امداد و نجات، با همکاری مرکز جست وجو 
و نجات دریایی بندر چابهار، 4نفر از سرنشینان یک شناور 
صیادی در دریای عمان از غرق شدن نجات یافتند. سیداحمد 
هاشــمی، معاون دریایی بندر چابهار افزود: به دنبال اعلام 
غرق شدن یک شناور صید ماهی در فاصله 30مایلی از بندر 
چابهار، عملیات امدادی با شناور ناجی24 آغاز شد و پس از 
5ساعت تلاش، سرنشینان این شناور نجات یافتند. معاون 
دریایی بندر چابهار با بیان اینکه افراد نجات یافته بلافاصله 
تحت مراقبت های پزشــکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: 

خدمه شناورهای سنتی از مرگ حتمی نجات یافتند.

آرش30سالهاست.اودانشجویانصرافیرشتهاقتصاد
درمقطعکاردانیاستامامیگویدانتخاباشتباهدرازدواج،موجبشدکه

تبدیلبهیکسارقسریالیشود.گفتوگوباویرامیخوانید.

انگیزهاتازســرقتچهبودوچراتصمیمبهدزدی
گرفتی؟

چونشریکزندگیامرادرستانتخابنکردم.منبزهکارشدمبهخاطر
انتخاباشتباه.شایداگرحواسمراجمعمیکردمحالااینجانبودم.
بیشترتوضیحبده.چرااشتباهانتخابکردی؟

وقتیآدمازرویهیجاندروغیرامیگوید،واردیکبازیعجیب
میشودودرآخربرایاینکهکمنیاورد،دروغپشتدروغمیبافد.
منباپگاهدرفضایمجازیآشناشدم.درقرارنخستفهمیدمکه
اوخیلیپولداراست؛البتهبهواسطهپدرشکهتاجریموفقبود.
طمعکردموگفتمبادروغبافی،ظاهرخودراموجهووضعیتمالیام
راخوبنشــانبدهمتاازاوکمنیاورم.میخواستمبعدازعقدکه
کارازکارگذشت،حقایقرابگویماماپگاهبازیرکیمتوجهاسرار

منشد.

واقعیتزندگیاتچهبود؟
مندانشــجویانصرافیاقتصادبودمولیبهپگاهگفتمدانشجویدکتری
دراینرشتههســتم.نهپدرمونهمنتابهحالپایمانراازکشوربیرون
نگذاشتهایمامابهپگاهگفتمدرزمینهتجارتگوشیتلفنهمراهکارمیکنیم.
حتیبهدروغگفتممغازهایکهدرآنکارمیکنممتعلقبهپدرماستامادر
حقیقتشاگردمغازهبودم.منازپدرومادرمهمخواستمنقشبازیکنندو
برایشانلباسهایگرانقیمتخریدمتازمانیکهبهخواستگاریمیرویم،
کسیمتوجهنشودکهدروغگفتهاماماهمهاینکارهایکاشتباهبزرگبود.

پگاهچطورحرفهایتراباورکرد؟
خیلیخوبنقشبازیکردم.منآدمسخنوریهستموطوریبااوحرف
زدمکهبهراحتیفریبمراخورد.امابرایاینکهشخصیتیراکهبهاونشان
دادهبودمحفظکنم،نیازبهپولداشتمومجبوربهسرقتشدم.یکروز
مردیبهمغازهماآمدوگفتمیخواهدموبایلسرقتیبفروشد.اواغفالم
کردوگفتســرقت،درآمدبالاییدارد.منهمکهمیخواستمبهپگاهو
خانوادهاشثابتکنمثروتمندم،جذبباندســرقتشدم.هرچندخیلی
سختبودومناصلااستعدادکارخلافرانداشتمامارفتهرفتهیادگرفتم

وناچارشدمادامهبدهم.
چرابعدازعقد،حقایقرابهنامزدتنگفتی؟

دیگرافتادهبودمدرراهدزدی.خجالتمیکشیدمبگویمسارقهستماما
درنهایتدستمروشد.

ازدواج اشتباهگفت و گو

زنجواندرتماسباپلیس،شوهرسارقشرالوداد


